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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

گفتیم در اقسام وضع سه بحث کل وجود دارد: الف‐ تصویر و معنای این اقسام. ب‐ امان این اقسام. ج‐ وقوع این اقسام.

در بحث امان عمده محل نزاع مربوط به وضع عام موضوع له خاص و وضع خاص موضوع له عام بود. اشال موجود در
وضع عام موضوع له خاص تبیین شد و با جواب که ما بیان نمودیم، مجموعاً پنج جواب از این اشال ذکر شد.

ثمره تحقیق در بحث

به نظر ما در این قسم تنها وجود ارتباط بین معنای متصور و موضوع له کاف است؛ در نتیجه این امان وجود دارد که متلم و
واضع معنای عام را تصور نموده و موضوع له را «ما یرتبط بهذا المعن العام» قرار بدهد؛ اعم از اینکه از افراد و یا حت از

اضداد این عام باشد.

از دیر ثمرات مبنای ما این است که واضع در ی وضع متواند معنای کل را تصور و موضوع له را هم کل و هم جزئ قرار
بدهد؛ برای اینکه ملاک در موضوع له ارتباط داشتن به معنای متصور است؛ خواه به نحو کل و یا به نحو جزئ باشد.

البته این قسم، قسم خارج از این اقسام اربعه که حصر آنها عقل است نمباشد؛ بله معنای متصور عام است که وضع عام
مشود، اما موضوع له گاه عام و گاه خاص است که به اعتبار عام، موضوع له عام و به اعتبار خاص، موضوع له خاص

خوهد شد و هر دو در ی وضع محقق مشوند.

اما طبق بیان مشهور در ی وضع، وضع عام موضوع له خاص و در وضع دیر و عملیات دوم، وضع عام موضوع له عام
خواهد شد؛ در نتیجه در ی وضع، واضع نمتواند هم موضوع له عام و هم موضوع له خاص را برای مفهوم عام قرار بدهد.

گوئیم، انتقال «بما یرتبط بالمعنایت و انتقال، مبنای انتقال صحیح است. در انتقال هم مر به نظر ما در نزاع بین حبه بیان دی
المتصور» کاف است. در مرحله بعد مگوئیم این امان وجود دارد که ی مصداق «ما یرتبط» کل و مصداق دیر افراد باشد

و شاید در الفاظ نیز برای اینگونه وضع مثال وجود داشته باشد.

البته طبق مختار صاحب منتق الاصول (رحمهاله) و ما، تصور معنا نه اجمالا و نه تفصیلا لازم نیست؛ اما این نته ضروری
است که باید بین موضوعٌ له و معنای متصور ارتباط –رتبهای نازل از انتقال‐ وجود داشته باشد؛ مثلا اگر واضع انسان را
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تصور نموده و آنرا برای درخت قرار بدهد، صحیح نیست.

هر چند الفاظ موجود در زبان عرب مانند «عین» که  بیش از 70 معنا برای آن وجود دارد در واضع واحد نبودهاست بله
مختلف استفاده نمودهاند، اما به نظر ما در عملیات وضع و در ی قبیلهها و مردم مختلف و در بلاد مختلف این لفظ را در معان

مرتبه، ی معنای کل در نظر گرفته مشود و لفظ را برای آنچه با این معنای کل ارتباط دارد وضع منماید که این مسئله
حت در اضداد مثل سرما و گرما که مرتبط به این معنا هستند امان دارد.

امان اقسام وضع، طبق مبان موجود در حقیقت وضع

بحث بعد این است که باید دید اقسام وضع طبق مبان مختلف که در حقیقت وضع وجود دارد امان دارد یا خیر؟!

نظریه مشهور و مختار ما: اقسام وضع طبق نظریه مشهور و مختار ما که وضع تعیین اللفظ للمعن باشد، روشن است؛ به این
بیان که واضع یا معنای عام را در نظر مگیرد و لفظ را برای همان قرار مدهد که وضع عام موضوع له عام مشود. یا معنای

عام را در نظر مگیرد و لفظ را برای افراد قرار مدهد که وضع عام موضوع له خاص مشود و...

ذات بودن علقه بین لفظ و معنا: ظاهراً طبق این مبنا مجال برای این تقسیم نیست، برای اینکه لازم نیست واضع معنای را به
عنوان عام تصور نموده و لفظ را برای آن قرار بدهد تا وضع عام موضوع له عام محقق شود.

طبق این مبنا، معنای موضوع له را باید ملاحظه نمائیم که یا عام و یا خاص است و چیزی به نام وضع عام نداریم و فقط
مگوئیم این لفظ یا معنای عام و یا معنای خاص دارد.

مبنای محقق عراق(رحمهاله): ایشان گفت اعتبار واسطه در ثبوت برای تلازم واقع بین لفظ و معنا است. طبق این مبنا نیز
اقسام چهارگانه صحیح است، به این جهت که وقت اعتبار به میان بیاید، اعتبار کننده معنای عام را در نظر مگیرد. اگر تلازم
واقع بین لفظ و معنای عام موجود شد وضع عام و موضوع له عام مشود. اگر تلازم واقع بین لفظ و معنای خاص موجود

شد، وضع عام و موضوع له خاص خواهد شد و...

مسل تنزیل: تنزیلها مگویند واضع لفظ را نازل منزله معنا قرار مدهد به این بیان که ابتدا معنای را تصور نموده و سپس
لفظ را نازل منزله آن معنا قرار مدهد.

طبق این مبنا نیز اقسام چهارگانه ممن است به این بیان که به واضع مگوئیم قبل از اینکه این لفظ را نازل منزله معنای عام
یا خاص قرار بده، کدامی از معنای عام و یا خاص را در نظر گرفته بودی؟!

ه تعالو مرحوم والد ما رضوان ال تعهد، اعتبار و علامیت: طبق قول به تعهد، اعتبار –مختار مرحوم محقق اصفهان ،مسل
علیهما‐ و علامیت نیز این اقسام ممن است.

مبنای شهید صدر (رحمهاله)  (قرن الاکید): طبق مبنای «قرن الاکید» باید دید وضع عام موضوع له خاص چونه محقق
مشود؟! به بیان دیر طبق این مبنا در مورد وضع عام موضوع له عام یا وضع عام موضوع له خاص مگوییم واضع بین لفظ

و معنای عام یا خاص اقتران ایجاد نمودهاست؛ اما در مورد اینکه بوئیم کل اشاره را در نظر گرفته باشد و لفظ «هذا» را
برای افراد اشاره قرار بدهد، باید دید این اقتران چونه حاصل مشود؟!



مرحوم شهید صدر (رحمهاله) در باب وضع تعیین فرمود: ی عامل کیف در میان است و سبب ایجاد قرن الاکید مشود؛ اما
در این قسم مشل که مشهور با آن مواجه بود این است که چونه امان دارد افرادی که تصور نشدهاند موضوع قرار گیرند چه

رسد به اینکه بوئیم بین لفظ و این افراد قرن الاکید ایجاد شدهاست و به نظر ما این مطلب مشل است.

همین بحث ی از مبعدات نظریه مرحوم شهید صدر (رحمهاله) در باب حقیقت وضع است برای اینکه در وضع عام موضوع
له خاص قرن الاکید بین لفظ و افراد معنا ندارد.

به بیان دیر هر چند ایشان مگوید معنا را در نظر مگیریم و بین لفظ و معنا دفعةً واحدة به سبب عامل کیف اقتران ایجاد
تصور شدهاست ول گوئید اجمالابار آنرا تصور نمائید. نهایت اینکه م شود اما لازمه این کار این است که حداقل یم

مشل وجود تصور همچنان باق است.

هر چند ایشان در صدد هستند به نحوی این مسئله را توجیه نمایند اما به نظر ما نتوانستند و به هیچ وجه طبق مبنای ایشان این
اقسام امان ندارند.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


